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آکادمی

امسال روز پزشــك در حالي فرا مي رسد که جامعه 
پزشکي ایران مانند چند ده سال اخیر چالش هاي بزرگي 
پیش رو دارد. شــاید بسیاربســیار دشــوارتر از سال هاي 
پیش! تنگناهــاي اقتصادي در حال افزایش، بیشــترین 
آســیب ها را به ســلامت وارد مي کنند. چالش سلامت 
در درجه اول، چالشــي اســت پیش روي پزشکان تا نه 
براي حفظ منافع خود که براي حفظ ســطح ســلامت 
کشــور بــه پیــکار بپردازند. آن هــم در نظــرگاه عموم 
کــه در فرهیخته ترین حالت هم سیســتم پزشــکي را 

با پزشکان اشتباه مي گیرند! 
در حالي که جامعه پزشــکي آهسته آهسته داشت 
به دولت و مســئولان مصداق هــاي ذاتي ترین وظایف 
حکومتي شــان در بیمــاران اورژانس، بیمــاران مزمن و 
بیماران بسیار فقیر را یادآور مي شد، در حالي که داشت 
با زالوهاي بادکرده خرافات بر تن و روان مردم مي جنگید 
و در عین حال مي کوشید با تخلفات و اعمال غیراخلاقي 
سیســتم خود که در بستر تیره وتار شــعارها و نرخ هاي 
غیرواقعي، رشــد مي کنند بستیزد، ناگاه خبر مي رسد که 
دستگاه ها و امکانات پزشکي با ارزهاي جدید به چندین 
برابر قیمت وارد خواهند شــد و شــاید هم وارد نشوند! 
اخباري که در عمل و با جو رواني تأثیراتي بســیار بیشتر 

و بیشــتر ایجاد مي کنند. در حالي که کلیت درمان هاي 
مدرن پزشکي، آنچه آمار و مطالعات کنترل شده و طب 
بر مبناي شاهد در تمام دنیا به اثبات رسانده اند، هنوز در 
تصورات پزشکي جامعه جاي خود را از تصورات کهن و 
متافیزیکي به تمامي تحویل نگرفته ا ند، تنگناهاي موجود 
مي روند تا نتایج طب مــدرن را که باید «به تمامي» و با 
فرهنــگ خاص خود به اجرا در آینــد، مورد هجوم قرار 
دهند و آبشــخوري نوین براي آنها که بر اســاس منافع 
خود چوب تکفیر و اکراه بــر طب مدرن مي زنند فراهم 
کنند. تا یك روز آن به ظاهر فرهیختگان و روشــنفکران 
ما هم که جز پزشکان در پیش خوان سلامت، هیچ کدام 
از زمینه هاي الزامي ایــن دانش مدرن را نمي بینند، ناله 
کنند که گویا {پزشــکان} ما کارشــان را به درستي انجام 

نمي دهند!
پزشــکان جــوان ما بنابــر توانایي هاي فردي شــان، 
براســاس نیازهــاي روزآمد نظام هاي ســلامت مدرن و 
بر اســاس آمارهاي علمي تعداد مورد نیاز متخصص در 
شهرهاي اروپا و آمریکا، رشته هاي مختلف را با امکانات 
آموزشــي ناقص و با تکیه بر مطالعات جان فرساي خود 
فراگرفته انــد. در طــول تحصیل {به بیــگاري}، بخش 
مهمــي از نیازهاي کشــور را بــرآورده کرده اند و باعث 
شده اند بي کفایتي مقررات موجود براي استخدام نیروي 
متخصص کافي با حقوق واقعــي، از نظرها دور بماند. 
حال در شــهرهاي مختلف بر اســاس نوعي اجبار و نه 
انتخاب، توزیع شــده اند، از حــق هرگونه چانه زني براي 
دســتمزد «کار» خود که در واقــع نزدیك ترین مصداق 

براي «جان کالا شده» اســت محروم اند. (حقي که تنها 
با به رسمیت شــناختن و وضع قوانیني بــراي عدم ارائه 
خدمت به صورت جمعي امکان حصول مي یابد) و هم 
از این روست که همان را هم هر چند ماه یك بار، هرگاه 
خرج مهم تري نبود دریافت مي کنند! حالا با چالش هاي 
دشوارتري روبه رو هستند؛ با کمبود هاي فزاینده موجود، 
ارائه ابتدایي تریــن خدماتي که براي آن آموزش دیده اند 
هم مــورد تهدید قــرار مي گیرد؛ چــون آوازه خواني که 

صدایي ندارد و نانوایي که خمیري!
جامعه پزشــکي ایراني بارهاوبارها نشان داده است 
که اولویت اصلي او اشــتغال در داخل کشــور و انجام 
وظیفه پزشــکي در بحران هاي داخلي است. در اکثریت 
موارد هم که کشــور خود را تــرك مي کنند نه به جهت 
رفاه خــود و خانــواده بلکه بــه این جهت اســت که 
امــکان به اجرادرآوردن مهارت کسب شــده (که ممکن 
اســت مورد نیاز تمام دنیا باشد) در داخل کشور مطلقا 
وجــود ندارد و راه اندازي آن هــم از توان یك یا چند نفر 
خارج اســت.جامعه پزشکي ایران چالش جامعه بیمار 
را هــم یکي از بزرگ ترین چالش هــاي خود مي داند و از 
آن ســربلند بیرون خواهد آمد. اما این ممکن نمي شود 
جــز بــا روح پاکي که در میــان جوانان مــا جریان دارد 
و جــز بــا جریان هایي بي ســروصدا اما مــداوم و پیگیر 
در مکاتب آموزش پزشــکي ما که از ابن ســینا تا یلدا و 
تاکنون حضــور دارند و تنها مهر و دوســتي مي آموزند

و آن را پي مي گیرند.
روز پزشك بر همه پزشکان ایراني مبارك باشد.

روز  پزشك، سال ۹۷ مسئله یابو  در  سیاست!

یکی از فرزندان محترم مسئولان محترم مملکت  �
که ماشــاالله هزارماشــاالله بابای محترمــش در همه 
دوره ها یک ســمتی، چیزی داشته، توی اینستاگرام به 
مردم گفته: «اگــه نمی تونید پــول دربیارید بمیرید». 
ایــن اولین توهین این اســتاد به مردم نبــوده البته و 
دمــش هم گرم کــه چنین نفرتی از مــردم دارد و ادا 

درنمی آورد. آفرین. اما...
بخوربخور: یک فیلســوف گفته: «انقلاب بچه هایش 
را می خورد» که خوشــبختانه ما از ایــن مرحله گذر 
کردیم و الان برخي بچه های مســئولان دارند انقلاب 

را می خورند. 
ســوراخ آســمان: بعضی از آقازاده ها فکر می کنند 
آسمان ســوراخ شده و آنها به دنیا آمده اند! بعید هم 
نیست فکر کنند سوراخ لایه ازن حاصل تولد آنهاست.
زادوولــد:   بــه نظر ما حالا کــه از هر پنج تــا آقازاده 
موجود در بازار، چهارتاش پوچ از کار درمی آید و باعث 
خجالــت    اســت، بعضی از این عزیــزان در زادوولد 
تجدیدنظــر کنند. بیشــتر بچه ها و نــوه - نتیجه های 
استادان اصلا شبیه بابایشــان نیستند. به همین دلیل 
یک ســری موافق هستند و می گویند آقازاده ها بهترین 
جواب به پدرانشــان هستند! یک ســری اما می گویند 
اینها حــق ندارند راحت زندگی کنند، چون آنها اجازه 
ندادند ما راحت زندگی کنیم. ما موافق نظر هیچ کدام 
از این دو گروه نیستیم. ما فکر می کنیم همین که بابات 
یک طوری مســئول باشــد که تو را چوپان و ساشا و... 
بار آورده باشــد، طوری که صبح به صبح که از خواب 
بیدار می شوی تصمیم بگیری امروز لاکچری باشی یا 
خاکی و مردمی، لایو توی اینســتاگرام بدهی یا بروی 
قلیون بکشی، ســفر بروی خارج یا فیلم راه بیندازی، 
ماشــین وارد کنی یا غیره و غیره، نشــان می دهد تو تا 
حالا به «شغل» و کارکردن فکر نکرده ای و نمی دانی 
پول از کجا می آید و جهان چه شکلی است. در نتیجه 
طبیعی اســت کــه کم کم یابــو ورت دارد و فکر کنی 
مردم نوکر پدرت هستند. برای این دسته از دانشمندان 
متأســفانه هنوز پزشــکی درمانی پیدا نکــرده و باید 

تحملشان کنیم.
جمع بندی: ســوفیا... عشــقم... کلی آقازاده باحال 
و کاری و باســواد و آدم حســابی داریم که رانت خوار 
نیســتند و مثل آدم زندگی می کنند... بیچــاره آنها... 

بیچاره آنها... عاشق آقانزاده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

ما به مدرک نیازي نداریم
ساســان گلفر: بلــه دیگر، نیــازي به گفتن نیســت. 
کیســت که ندانــد این روزهــا برخلاف گذشــته، نه 
جوانان تازه نفس جویــاي کار چندان طرفدار مدارک 
دانشگاهي هستند و نه کارفرمایان خریدار آن. منظور 
از مدرک دانشــگاهي هم البته این عنوان هاي دکتر و 
مهندس  قلابي نیســت که در این سال ها زیاد از آنها 
شــنیده ایم؛ مدارک واقعي و معتبر موردنظر است و 
منظور از کارفرما هم نه ایــن کارگاه هاي کوچک هر 
لحظه در معــرض تعطیلي که شــرکت هاي بزرگ 
فناوري فعــال در مقیاس جهاني اســت. در خبرها 
آمده اســت که گــوگل و فیس بوک و اپــل در میان 
شرکت هایي هستند که براي استخدام کارکنان جدید، 
خیلي روي مدرک دانشــگاهي تأکید نمي کنند. حالا 
دیگر کاردان بودن و اندیشمندبودن و از همه مهم تر، 
ذهن خلاق و آماده براي یافتن راه حل مســائل است 
که اهمیت دارد. خبر بدي اســت بــراي خیلي از ما 
دانشــگاه رفته ها، ولي به قول آن رمان نویس بزرگ، 

کورت ونه گات، «بله، رسم روزگار چنین است»!
آخر هفته گذشــته در گزارش هــاي خبرگزاري ها 
و وب ســایت هاي امور اقتصادي و فنــاوري آمد که 
شــرکت هاي گــوگل و فیس بوک در میان فهرســت 
چندین شــرکت بزرگ هســتند که در روند استخدام 
دیگر به مدرک کالج و دانشگاه اهمیت نمي دهند. این 
دو غول دره ســیلیکون هم مثل خیلي هاي دیگر به 
این نتیجه رسیده اند که کتاب خوان بودن را نمي توان 
لزوما بــا اخــلاق کاري، خلاقیــت و مجموعه اي از 
خصوصیت ها و مهارت هاي مطلوب دیگر مســاوي 
دانســت که با ملاک مدرک دانشگاهي قابل ارزیابي 
نیســت. بســیاري از مهارت  هاي فني و تخصصي را 
به شــیوه اي دیگر و در عمل مي تــوان ارزیابي کرد و 
بســیاري هم بدون کســب مدرک معتبر دانشگاهي 
توانســته اند این مهارت ها را کســب کنند. بااین حال 
فقط شرکت هاي فناوري ارتباطات نیستند که نامشان 
در میان شــرکت هاي بي اعتنا به مدرک دانشــگاهي 
 Glassdoor آمده اســت. یک ســایت کاریابي به نام
که اولین بار این خبر را منتشــر کرد، نام اپل، آي بي ام، 
گوگل و فیس بوک را در میان اسامي ۱۲ شرکت آورده 
که هرکدام در شــاخه اي از صنعــت و تجارت براي 
خود غولي محســوب مي شــوند و به نمرات درسي 
جوینــدگان کار اعتنایي ندارند. در میان این اســامي 
به شرکت «ارنســت اند یانگ» برمي خوریم؛ یکي از 
بزرگ ترین شرکت هاي خدمات حسابداري و مشاوره 
مالي جهان که مقر آن در لندن اســت و بیش از ۷۰۰ 
دفتر و ۲۵۰ هزار کارمند در بیش از ۱۵۰ کشور جهان 
دارد. نــام دیگري که مخصوصا براي علاقه مندان به 
کتاب و ادبیات آشناســت، «پنگوئــن رندوم هاوس» 
اســت؛ . فروشــگاه زنجیره اي قهوه «اســتارباکس» 
که اکنون بیش از ۲۸ هزار شــعبه در سراســر جهان 
بزرگ تریــن  «کاســتکو»  آمریکایــي  شــرکت  دارد، 
خرده فروشــي مــواد غذایــي و ســوپرمارکت هاي 
زنجیــره اي جهان، «هول فودز مارکت» که در عرضه 
مــواد غذایي ارگانیــک تخصــص دارد و فعلا ۴۷۹ 
فروشــگاه در آمریکاي شمالي و انگلســتان را اداره 
مي کنــد. مجموعه هتل هاي زنجیــره اي «هیلتون»، 
مجموعه فروشگاه هاي «نوردستروم»، رستوران هاي 
«چیپوتل»، شــرکت هاي فروش لوازم خانگي  «هوم 
دپات» و «لاوز» و شــرکت سرمایه گذاري چندملیتي 
«بانک آو امریکا» نیز در شــمار این مؤسسات هستند. 
البته دارندگان مدارک دانشــگاهي خیلي هم ناامید 
نباشــند، همچنان کــه مدیر کارگزیني «ارنســت اند 
یانــگ» در واکنــش به این گــزارش گفتــه، مدرک 
دانشــگاهي «هنــوز هــم در نظر گرفته مي شــود و 
مهم هم شمرده مي شــود»، اما «دیگر نداشتن آن را 
نمي توان مانعي به شــمار آورد». بله، رســم روزگار 

چنین است!

 اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشخوان

ایران فردا با امیرانتظام 
ماهنامه ایران فردا تازه ترین شماره اش را منتشر کرد. 
این مجله دو پرونده اصلی از دو چهره مهم دارد؛ یکی 
عباس امیرانتظام و دیگری محمد بســته نگار.  شــماره 
جدیــد ایران فــردا در حالی به بازار روانه می شــود که 
شــورای سردبیری در شناسنامه این شــماره از افزایش 
۵۰درصــدی قیمت ایران فردا بــه علت افزایش قیمت 
کاغــذ خبــر داده اند. «مواجهــه با بحران؛  ســرکوب یا 
اصلاح؟» عنوان سرمقاله ایران فردا است و کوشیده به 

این پرسش پاســخ دهد که اساس 
بحران چیســت.  نخستین فصل از 
این مجله را یادنامــه نام  نهاده اند 
و روایات مختلفی از زندگی محمد 
بســته نگار را از زبــان چهره هــای 

برجسته ای چون  بهروز برومند، محمد محمدی اردهالی 
و لطف االله میثمی خواهید خواند.  یادنامه دوم گزارشی 
اســت از تشییع و تدفین عباس امیرانتظام، با مقالاتی از 

بهمن رضاخانی و یوسف مولایی. 

یادبود

ازشرق تا غرب

برخي صداها از چنان وزن احساســي و عاطفي ای 
برخوردارنــد که تا همیشــه عمر با تــو خواهند ماند، 
به خصوص اگر این صــدا را در ایام کودکي و نوجواني 
شــنیده و با آن زندگي  کرده باشــي. صــداي «ارزمون 
شکارچیان»، خنیاگر موســیقي گوداري در مازندران، از 
جمله این صداهاســت که وقتي با دوتارنوازي اش در 
هم بیامیزد و از  آن ملودي هاي بکر اشــعار مازني  هم 
همراهش شــود، خاطره هایي بس فراموش نشدني را 
یاد آور مي شــود. این صداي نــاب و بي نظیر ۱۵ مرداد 
امسال خاموش شــد و متأسفانه من ســي ام مرداد از 
این اتفاق تلخ باخبر شــدم؛ یعني بعد از ۱۵ روز، اما این 
بي خبري چیزي از ارزش صاحب این خبر کم نمي کند 
و بنابراین باید از او و صداي بي نظیرش گفت و نوشت.

مي دانســتم که او چندسالي اســت بیمار است و 
طبیعي اســت که خنیاگران محلي که به یک بیماري 
دچار مي شــوند به دلیل عدم توانایــي مالي باید با آن 
بیماري بسازند و بســوزند، ذره ذره آب شوند و بمیرند. 
نهادهــاي دولتي نیز تقریبا بودجــه و امکاناتي ندارند 
و به چنان افلاســي دچار شــده اند کــه توقعي از آنها 
نیســت. نهادهاي مدني نیز حضــوري ندارند، درواقع 
اجازه رشــدي به آنها داده نشد یا خودشان نخواستند 
رشــد کنند (به خصوص در حیطه موســیقي) و درگیر 
برخــي محفل گرایي هایی شــدند که نهایتــا هرگونه 
اعتمــادي را بر باد دادند و تنها کارشــان آویزان شــدن 
به همان دولت اســت براي گرفتن چندرغاز بودجه و 
امکانات. در چنین اوضاعي  اســت که هنرمندي که از 
اندک امکانات مالي برخوردار نباشــد، باید سر بر تراب 
خــاک نهد و بمیرد. در همین چند ســال اخیر اســتاد 
عبداالله ســرور احمدي از منطقه خراســان یا پیش تر از 

او ماشــاء االله بامري از منطقه سیستان وبلوچستان و...
و دیگرانــي در گوشــه هاي دیگر این نواحــي به دلیل 
بیماري و نداشــتن امکانات مالي و عدم مراقبه به دیار 

باقي شتافتند.
ارزمون شــکارچیان هم از این قاعده مستثنا نبود و 
تا آنجایي که در خاطر دارم، ســنش به ۶۰ هم نرسیده 
بود؛ خواننده اي که از ۱۲ ســالگي به رادیو گرگان رفت 
و در کنــار و همراه بــا عموي خود، نظام شــکارچیان 
(پیش کسوت موســیقي گوداري در دوران معاصر)، در 
محافل و مجالس به اجــراي نغمه هاي منطقه خود 

پرداخت.
ارزمون که در سال هاي نه چندان دور همانند همین 
روزهاي فرزندش، زمان، هیبتي جذاب و سرحال داشت، 
در چند سال اخیر و به گفته برخي از دوستان قیافه اي 
نزار پیدا کرده بــود و بیماري هاي پیاپي عملا صدایش 
را هم به تحلیــل برد و از آن هیمنه و هیاهو تقریبا جز 

پیکري لاغر و صدایي نحیف چیزي برجاي نماند.
سالیاني او را؛ چه در جشــنواره موسیقي حماسي 
و  آییني و چه در جشــنواره موســیقي نواحي کرمان از 
نزدیــک دیده و صــداي گرم و تأثیرگــذارش را به جان 

نیوشیده بودم.
باز جاي شکرش باقي است که از خود یادگاري نیکو 
برجاي گذاشــت و آنچه در ذهن و ضمیر داشت را به 
فرزندش، زمــان، انتقال داد. اخیرا فیلمي ۱۸ دقیقه اي 
دیدم کــه آقاي جمــال محمدي، موزیســن و نوازنده 
خوش ذوق مازني در برنامه اي تلویزیوني که از شــبکه 
اســتاني پخش شــد، گپ وگفتي با ارزمون شکارچیان 
انجــام داد و در همان جــا از فرزنــدش خواســت که 
قطعه اي بنوازد و بخواند. او جلوي پدرش با سوزوساز 
مي خواند و ترجیع بند اشعار مضموني چنین داشت که 
 اي کاش به جاي پدرش مرگ را تجربه کند. (مِن بَمیرِم)
یادش گرامي باد و صدایــش همه گاه بر فراز ذهن 
و ضمیــر علاقه مندان به موســیقي، به خصوص مردم 

مازندران.

تصویــر یک پدر و پســران یمنــی در عید قربان  �
۱۳۹۶ و عید قربان ۱۳۹۷ منتشــر شــده اســت که 
در این یك ســال ســه پســر خود را بر اثر حملات 

آمریکایی- سعودی  از دست داده اند.

روســیه،  � دانشــگاه های  برجســته ترین  از  یکی 
مجســمه های برهنه را پوشــانده است تا کشیشان 
کلیســای ارتدوکس بتوانند با خیــال راحت از آن 

دیدار کنند. 
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